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روایت 

اولین بــار وقتی نوجوان بودم بــا خواندن کتاب 
گیاهخــواری صــادق هدایت متقاعد شــدم که این 
شــیوه زندگی مطلوب و مرجح من اســت. این را به 
خانــواده اعلام کردم، اما با ســرزنش مادرم مواجه 
شــدم که این شــیوه تغذیه را مناســب برای رشد و 
سلامتم تشخیص نمی داد و زیر بار تقاضای من برای 
تهیه و تدارك خوراکی های بدون گوشت نمی رفت. 
به زودی ناگزیر از تســلیم در برابر اراده مادر خانواده 
شــدم که مانند عموم مادران دیگــر، تصمیم گیرنده 
اصلی در چند و چون تغذیه اعضای خانواده اســت 
[اینجاست که باید یادآور شــد آموزش مادران، چه 
عامل کلیــدی ای در ارتقای ســلامت و بهداشــت 
تغذیه جوامع اســت و بحق باید هدف برنامه های 

توسعه قرار گیرد].
سال ها گذشــت و من آموزه های کتاب ارزشمند 
هدایــت را فراموش کــردم و درگیــر روزمرگی های 
زندگی شــدم. زمانی فرارسید که خودم مادر شدم و 
مســئولیت تغذیه خانواده بر عهده ام بود. هنگامی 
که بــرای ادامــه تحصیــل در معیت خانــواده به 
انگلســتان رفتم، در رســانه ها مکرر توصیه می شد 
که از مصرف گوشت قرمز بکاهید و بر ارزش غذایی 
رژیم های تغذیه گیاهی تأکید می شــد. متوجه بودم 
که در فروشــگاه ها بخش هایی مختص محصولات 
گیاهخــواری وجــود داشــت و مرتــب برچســب 
محصولات ســالم گیاهی به چشمم می خورد یا در 
منــوی غذایی بســیاری از رســتوران ها، بخش ویژه 
گیاهخواران را می دیدم. حتی در ســفرهای هوایی، 
حداقــل یك گزینــه غذای اصلی گیاهــی (معمولا 
پاســتا)، در کنار گزینه گوشــتی عرضه می شد... بله 
مرتب در همه جا، شــاهد این بــودم که گیاهخواری 
رو به گســترش اســت، اما نمی دانم چــرا آن تکان 
اساســی در من ایجاد نمی شــد که بیــدارم کند! با 
خــود فکر می کردم بالاخره یك مقدار گوشــت لابد 
برای بدن لازم اســت، حالا خب گوشــت قرمز کمتر 
مصــرف می کنیــم، اما بالاخره گوشــت ســفید در 
ســلامت جایگاه خودش را دارد و خیلی از پزشکان 
هــم که مرتب می گویند برخی عناصر ضروری برای 

ســلامت فقــط از طریق گوشــت به بدن می رســد 
[از جمله باور های غلط که خوشــبختانه در نهایت 
متوجه نادرســت بودنش شــدم]. خلاصــه این طور 
گذشت تا چند ســال پیش، زمانی که یکی از همان 
پزشــکان متعارف، وقتی به بیمــاری مهلکی دچار 
شــدم و با مرگ مواجه شــده بودم اما درمان شدم، 
به من اکیدا توصیه کرد مصرف گوشت را به حداقل 
برســانم!  تازه در ایــن مرحله هم پیــش خود فکر 
کــردم لابد عیبی ندارد که ســالم ترین نوع گوشــت 
یعنی ماهی را همچنان مصرف کنم! کم کم شــروع 
کردم به مطالعــه جدی درخصــوص رژیم غذایی 
گیاهخــواری و آنجا بــود که تعالیم ســال ها پیش 
کتاب صادق هدایت که من را مجذوب سبک تغذیه 
گیاهخواری کرده بود دوبــاره در معرض دیدم قرار 
گرفــت. بنابراین توفیق اتخاذ رژیــم گیاهخواری در 
بزرگســالی ام، ابتدا بــا انگیزه حفظ ســلامت برایم 
محقق شــد، بعد به تدریــج با ابعــاد و انگیزه های 

متنوع موجود برای احتراز از گوشــت خواری آشــنا 
شــدم و چشمم به حقایقی گشــوده شد که پیش از 
این، با سهل انگاری و غفلت، مانند خیلی افراد دیگر، 
آن را نادیده می گرفتــم. از جمله  انگیزه های اصلی، 
حفظ محیط زیســت اســت؛ زیرا جهان،  امروزه آگاه 
اســت که در نتیجه رشــد دامداری های صنعتی در 
ســطح بین المللی، کره زمین مورد تهدید جدی قرار 
گرفته،  حیات جانوری آســیب دیده و نسل خیلی از 
موجــودات، در نتیجه ازبین بــردن مراتع و جنگل ها 
(به منظور کشــت اقلام مورد نیــاز دامداری ها) در 

معرض انقراض قرار گرفته است.
 از دلایــل دیگــر،  آگاهی نســبت به خشــونت 
گســترده ای است که در شــرایط نگهداری و سپس 
در جریان کشــتار حیوانات در کشــتارگاه ها (و عملا 
دور از چشــم ما مصرف کنندگان بی خبر از شــرایط 
پشت پرده زجر آور) به این موجودات نگون بخت روا 

داشته می شود. بی توجهی به درد و رنج حیوانات به 
رویه ای عادی تبدیل شده است. مدتی است تعرضی 
که انســان به نام اشــرف مخلوقات به هستی انواع 
موجودات به عمــل می آورد،  در جریان بهره برداری 
از گوشتشــان یا پوستشــان برای تهیه چرم و ســایر 
بهره برداری ها از فراورده هــای حیوانی، به موضوع 
فعالیت مدافعان حقوق حیوانات تبدیل شده است. 
در نتیجه،  با نوع پیشرفته تری از نهضت گیاهخواری 
آشنا شدم تحت عنوان وگانیســم (veganism) که 
غیر از موضوع کشتار حیوانات برای تغذیه،  انسان ها 
را از بهره بــرداری غیرمنصفانه از حیوانات با مقاصد 

دیگری نیز بر حذر می دارد.
 نمونه های آن عبارت اند از مصرف شــیر دام ها 
(کــه در واقع ســهم و حق زاده خود آنهاســت نه 
انسانی که سال ها پیش از شیر مادر خود گرفته شده 
اســت و چرا باید در بزرگسالی همچنان شیر متعلق 
به گوســاله ها را بخورد، خود گوساله را از مادر جدا 
کرده و بکشــد؟)،  تخم مرغ و ماکیان،  عسل زنبورها، 
خاویار ماهی ها و مشــابه آن برای تغذیه انسان ها و 
انواع بهره برداری دیگر مثلا پوســت حیوانات برای 
پوشاک،  عاج فیل برای تزئینات،  سواری و بارکشی از 
چارپایان،    سوءرفتار با حیوانات برای انواع آزمایشات 
دارویــی و لــوازم آرایــش و خلاصه متوجه شــدم 
که وگانیســم،  انسان ها را از هر شــکلی از مداخله 
غیرمجــاز در زندگی ســایر موجودات کــه با هدف 
تمتع خودپرســتانه انسان ها، به حق حیات،  آزادی و 
اســتقلال عمل حیوانات در طبیعت لطمه می زند،  

بر حذر می دارد.
رعایــت اصــول وگان، ســبک زندگی مــن را در 
مســیرهای متنوعی همچون امواج به هم پیوســته،  
متحــول کرده اســت؛ یعنی غیــر از اینکه در صلح 
بیشتر با طبیعت قرار گرفته ام،  من را به سمت پرهیز 
از هدردادن آب مصرفی،  به ســمت تفکیک زباله و 
بازیافت،  پرهیز از مصرف پلاســتیک،  کاشت گیاهان، 
سبزیجات و میوه ها و خیلی موارد مشابه سوق داده 
است. این سلسله تغییرات مهم در سبک زندگی ام،  
حتی ارتباطم با افراد اطرافم را صلح آمیزتر و توأم با 
آرامش، رضایت و خشــنودی بیشتر کرده است. این 
انتخــاب، لذت بخش ترین و غرورآفرین ترین تغییر در 

زندگی من بوده است.
*دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و 

عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران

چگونه گیاهخوار/ وگان شدم

 شیرین احمدنیا*

 پلیس علیه زنان انگلیس
از روز پنجم آذر بیشــتر رسانه های جهان سعی  �

می کنند همراه کمپین خشونت علیه جنسیت باشند. 
در کشــورهای مختلف تظاهرات و گردهمایی هایی 
برگزار می شــود. در این میان بیانیه ها و تجربه های 
زنــان در رســانه ها منعکــس می شــود و الجزیره 
انگلیســی درباره نقش پلیس در عدم رسیدگی به 
این خشــونت ها و حتی گاه نقش مســتقیمش در 
این خشونت ها گزارشی منتشــر کرده است. در این 
گزارش آمده است که زنان و دختران در بریتانیا دلیل 
زیــادی ندارند که باور کنند پلیــس اقدامات لازم را 
برای اطمینان از امنیت آنان انجام می دهد و کسانی 
را که به آنان آســیب می رســانند مورد بازخواست 
قرار می دهــد. میزان محکومیت ملــی حتی برای 
جدی ترین جرائم جنســی کمتر از سه درصد است 
و زمانی که قربانی سیاه پوســت یا زنی از گروه های 
اقلیت باشــد، این احتمال کمتر اســت. چرا در این 

شرایط کسی باید به پلیس اعتماد کند؟
از نظر نویســنده این مقاله «پلیس تنها بخشی 
از ایــن مشــکل اســت. جامعــه بریتانیا غــرق در 
«زن ستیزی» است و این ناآگاهی عمدی، دامن زدن 
به بحران خشــونت علیــه زنان و دختــران در این 
کشــور را به همراه دارد. در واقع، به نظر می رســد 
عموم مــردم بریتانیا در مورد اینکــه چه چیزی به 
منزله سوءاســتفاده و چه چیزی به عنوان رضایت 
محسوب می شود، به شــدت سردرگم هستند. برای 
مثال، یک ســوم از مردانی که در نظرســنجی سال 
۲۰۱۸ شــرکت کرده انــد، درباره تجاوز جنســی در 
هنگام رابطه هیــچ نمی دانســتند و معتقد بودند 
حضــور در قــرار، امکان هــر رفتــاری را می دهد، 
حتی اگر زن به رابطه جنســی رضایت نداده باشد. 
۲۱ درصد از پاســخ دهندگان زن نیز چنین نظری را 
داشتند. با توجه به اینکه دولت نتوانسته است چنین 
بخش بزرگــی از جامعه را در زمینه اصول رضایت 
آموزش دهد، سوءاستفاده جنسی حتی زمانی که در 
مقابل ما باشد، قابل تشخیص نیست. با این شرایط 
جای تعجب نیســت که پلیس بریتانیا نمی تواند یا 
نمی خواهد تا از زنان و دختران محافظت کند!». در 
ادامه مطلب آمده است: «پلیس و سیستم قضائی 
بریتانیا مسلما هرگز در کنار بازماندگان تجاوز جنسی 
نبوده اند. بــا این حال، در ســال های اخیر، به دلیل 
ترکیبــی از ریاضت و زن ســتیزی فزاینده، آنها کاملا 
علیه زنان شــده اند. آنان این روند را به یک سیاست 
واقعی تبدیل کرده اند». ایــن مقاله به چند مورد از 
قتل یا خشونت هایی که به زنان شده است از جمله 
مورد تجاوز و قتل سارا اورارد توسط یک افسر پلیس 
در لندن در ماه مارس ســال جــاری و به دنبال آن 
صحنه هایی از خشونت شدید پلیس که علیه زنان 
در مراسم بزرگداشــت او اتفاق افتاد اشاره می کند 
و آن را یادآوری وحشــتناکی می دانــد از چیزی که 
بیشــتر زنان بریتانیا قبلا می دانستند؛ «پلیس از آنان 

محافظت نمی کند».
نویسنده این مقاله معتقد است: «قتل سارا توجه 
ملی را به زن ســتیزی و «خشونت پلیس» در لندن 
و دیگر مراکز شــهری جلب کرد، امــا این فقط یک 
مشکل «شهری» نیســت. نیروهای پلیس در گوشه 
و کنار این کشــور علیه زنان و دختران کار می کنند». 
در ادامه به پرونده مشــهور دیگری از پلیس اشاره 
می شود؛ پرونده پلیس دورست که طبق تحقیقات 
مشخص شــد از دوهزارو ۵۸ جرم جنسی ثبت شده 
توسط پلیس دورست بین ســال های ۲۰۲۰-۲۰۱۹، 
تنها ۴۶ مورد منجر به اتهامات جنایی علیه مأموران 
شــده است. بین ســال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، ۱۳ افسر 
پلیس دورســت یا اعضای کارکنان به دلیل جرائم 
جدی، ازجمله تجاوز به عنف دســتگیر شده اند، اما 
بیشــتر آنها بدون هیچ گونه اتهام یا اقدام انضباطی 
آزاد شده اند. در ســال ۲۰۲۰، یکی از افسران پلیس 
دورســت یک پرســتار محلی را تا حــد مرگ خفه 
کرده اســت، دیگری به دلیل تجاوز جنسی به یکی 
از همکارانش اخراج شــده است و دیگری به دلیل 
سوء اســتفاده از موقعیــت خود «برای شــرکت در 
فعالیت جنسی با افراد جامعه» مجرم شناخته شده 
اســت. یکی دیگر از افسران دورست در حال حاضر 
با اتهامات ســوءرفتار فاحش مرتبــط با تحقیقات 
ســارا اورارد مواجه است. در نهایت این مقاله تأکید 
می کند: «امــروزه این یک واقعیــت غیرقابل انکار 
است که در بریتانیا همه گیری خشونت علیه زنان و 
دختران وجود دارد و پلیس در کانون آن قرار دارد. از 
نهادی که تمایلی به پاسخ گویی به مجرمان داخلی 
خود ندارد، نمی توان انتظار داشت که به طور مؤثر با 

سوءاستفاده در جامعه مقابله کند».

روزهاى نارنجى آکادمى

هفته گذشــته رئیس جدید و جوان ســازمان نظام 
پزشــکی مطالبــی را در دفــاع از جامعه پزشــکی در 
خبرگزاری های واقعی و مجازی جاری کرد. البته صرف 
دفــاع از پزشــکان در حالی که صغیر و کبیــر در عرصه 
عمومی ســعی در نقد و تقبیح «پزشــکان» در عین حال 
تقدیــر از «کادر درمان» دارند و گویا متوجه نیســتند که 
اینها یکی هســتند! به جای خود قابل تحســین است؛ 
اما با نظری کوتاه بر این اظهارات مشــخص می شود که 
در همچنان بر همان پاشــنه می چرخد و تغییر نگرش 
کلی ای که برای اصلاح امور ضرورتی اســت، در دیدگاه 
ایشان هنوز صورت نگرفته. همچنان صحبت از افزودن 
چند درصد به «تعرفه »ها می شــود، نه تعیین راهکاری 
علمــی و دائمی برای محاســبه تعرفه هــای واقعی! 
به علاوه تعرفه «ویزیت» که واحد پایه خدمات انســانی 
در طــب اســت، از تعرفه ســایر خدمات جدا نشــده و 
بالطبع صحبتی هم از تبیین انواع مختلف ویزیت بسته 
بــه تخصص و متخصص و شــرایط خــاص آن ویزیت 
بر اساس آنچه در کتاب کالیفرنیا وجود دارد، نمی شود. 
در این کتاب مرجع تعرفه، هم برای جراحی های مختلف 
و هــم بــرای ویزیت هــای مختلف، تعرفه های بســیار 
متنوعی وجود دارد که سال هاست مسئولانی که بیشتر 
از میان جراحان هســتند نه نسخه نویسان، این موضوع 
را در نظــر نمی گیرند که تعرفه هــای جراحی دقیقا بر 
اســاس این کتاب تعریف شده؛ اما بخش ویزیت به طور 
کل نادیده گرفته می شــود. یکی از دلایل اصلی بحران 
موجود طــب و حیف و میل منابع هم همین بی توجهی 
بــه اهمیت طبقه بندی ویزیت ها بر یك اســاس علمی 
اســت، نه اعلام عددی االله بختکی که معلوم نیست از 
کجا آمده! این نوع تعیین تعرفه توافقی، ادامه وضعیت 
اضطراری دائمی شــده در یك جامعه اردوگاهی است 
و نه یك محاســبه اقتصادی علمی که مشــخصه یك 
جامعه به ثبات رسیده است. در قضیه دستیاران همچنان 
صحبت از اضافه پرداخت به ایشــان می شود و نه یك 
تغییر نگرش اساســی و تعریف ایــن دوره به عنوان یك 
دوره کاری با تمــام حقوق قانونی یك کارمند. حتی این 
ملاحظه ســاده را هم در نظــر نمی گیرند که هر اضافه 
پرداختی به سرعت به واسطه تورم از بین خواهد رفت! 
بســیاری از دســتیارانی که انصراف می دهند، در ســایر 
کشورها دســتیاری را به عنوان یك شغل و با مزایای آن 
شروع می کنند. شغل دســتیاری باید یکی از «مشاغل» 
پرجاذبــه برای پزشــکان عمومی باشــد و بــرای آنها 

کارآفرینی کند؛ نه تنها از این نظر که قرار است تخصص 
بگیرنــد، بلکه به این خاطــر که چهار ســال از بهترین 
سال های خود را در یك محیط آکادمیك پرنشاط اشتغال 
داشــته باشــند. چیزی که بســیاری برای آن مهاجرت 
می کنند. بحران کرونا نشان داد که دستیاران بیشترین کار 
درمانی را ارائه دادند و کمترین آموزش را گرفتند. تبعیت 
دوره دستیاری از قوانین کار تنها از زاویه میزان پرداخت 
اهمیت ندارد، بلکه باعث بر افتادن قوانین برده داری در 
همه سلسله مراتب مختلف بیمارستانی می شود. کسی 
کاری را که بــرای آن پرداختی اصولی صورت می گیرد، 
به دیگری تحمیل نمی کند. در قضیه سنتی آقای رئیس 
بنا بر ســنت متولیان وزارت بهداشت همچنان بر وجود 
یك طب سنتی موهوم دانشــگاهی اصرار می کنند. این 
نظر بخش اعظم جامعه پزشــکی و انجمن های علمی 
آن نیست. اینکه ایشان باید منعکس کننده نظر جامعه 
پزشکی باشــند نه نظر شخصی خود یا وزارت بهداشت 
به جای خود، ولی واقعا معلوم نیســت خود ایشــان و 
سایر مسئولان هم شــخصا تا چه حد به این ترجیع بند 
که اخیرا بسیار تکرار می شود، عقیده مند باشند. آیا واقعا 
تصور می کنند دانشــکده هایی که از زمان مرحوم دکتر 
طریقت منفرد تأسیس شــد، واقعا قادر به جعل نوعی 
طب هستند؟ و آیا استناد به چنین مراکزی که ابتدا تنها 
برای تحقیق تأســیس شــدند ولی با یك کلیك ساده بر 
گوگل می توان وســعت فعالیت های درمانی غیرعلمی 
آنها را در سطح شهرها دریافت، امکان پذیر است؟ راستی 
سوای بسیاری عوامل دیگر نوع کار مسئولان عزیز ما که 
جراحی های فوق تخصصی روی چشــم و عروق است 
در ایــن تنگی نگاه و بی اهمیت تلقی کردن وجود یا نبود 
طب ســنتی دانشــگاهی بی تأثیر نبوده؟ اگر کار روزمره 
ایشــان ویزیت بیماران داخلی و ارائــه درمان های نوین 
دارویی بود، می توانستند به چنین نظرات موهومی با این 
صراحت پایبند باشــند؟ قطع نظر از «موضوع»، فحوای 
کلام آقای رئیس هم همان قبلی است. توصیه می کنند 
و راه نشان می دهند. گویا همه بر سر یك میز نشسته اند 
تا بهترین تصمیم را بگیرند و توجه نمی کنند که تعاملات 
اجتماعی نه بــر توصیه ها، بلکه بر تعادل نیروها متکی 
است. نکته مهم آن است که رئیس نظام پزشکی وقتی 
از جانب پزشکان درخواستی را مطرح می کند، باید بتواند 
بــه نیروها و واکنش های احتمالی پزشــکان در صورت 
رعایت نکردن آن درخواســت ها هم اشاره کند؛ حتی اگر 
در ناصیه او توان سازماندهی چنین واکنش هایی متصور 
نباشد. در غیر این صورت وقتی همه از پشت آن میز بلند 
می شوند، مســئولانی که قدرت اجرائی دارند در مصاف 
با مشکلات پیش روی خود و بدون نگرانی از نیرویی که 
رئیس عزیز ما می تواند وارد کند، به کار خود ادامه داده، 

تنها قول و لبخندی تحویل آقای رئیس خواهند داد.

لبخندی برای رئیس
 بابک زمانى

 نورولوژیست

همسایه ها

به تازگی گزارشی از وضعیت رسانه های افغانستان 
در دوران طالبان منتشر شــده که نگران کننده است. 
ایندیپندنت این گزارش را منتشــر کرده و می نویســد 
که پس از تســلط طالبان بر افغانســتان، دسترسی 
آزاد بــه اطلاعات به شــدت محدود شــده اســت. 
همچنین مقامات طالبــان از خبرنگاران می خواهند 
گزارش های خود را پیش از نشــر در دســترس آنان 
بگذارنــد. در گــزارش تازه ای که یکشــنبه هفتم آذر 
منتشر شد، کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان با 
ابراز نگرانی از اعمال فشار و سانسور از سوی طالبان 
بر رســانه ها، آورده است که پخش برنامه های رادیو 
هیله در اســتان لغمــان، بر اثر این فشــار ها متوقف 
شــده است. این گزارش نشان می دهد در پی چیرگی 
طالبان بر افغانســتان، رســانه ها در سراسر کشور با 
مشــکلات اقتصادی، سانســور محتوای رسانه ای و 
دسترسی نداشتن به اطلاعات موثق مواجه شده اند. 
در گزارش کمیته مصونیت خبرنگاران آمده است پس 
از آنکه انتشــار رهنمود وزارت امر به معروف طالبان 
در مورد فعالیت های رسانه ها واکنش های زیادی در 
داخل و خارج از افغانســتان برانگیخت، سخنگویان 
طالبان گفتند آن رهنمود فقط یک پیشــنهاد است و 
الزامی نیســت؛ اما به نظر می رســد مقامات محلی 
طالبان در اســتان های افغانســتان، تک تک مواد این 
«رهنمود» را بر رســانه ها اعمال می کنند. به گزارش 
کمیتــه مصونیت خبرنگاران افغانســتان، رؤســای 
اداره هــای اطلاعات و فرهنگ طالبان دســت کم در 

استان های قندوز، بدخشــان و قندهار رسانه ها را به 
پیروی از رهنمود وزارت امر به معروف طالبان مکلف 
کرده اند. در این گزارش آمده که رئیس اداره اطلاعات 
و فرهنگ بدخشــان از رسانه های آن استان خواسته 
است که اجازه ندهند زنان و مردان در یک محیط کار 
کنند. بر اســاس این دستور، زنان فقط اجازه دارند در 
رسانه های مخصوص زنان فعالیت کنند، آن هم تنها 
از داخل اســتودیو و به منظور تولید محتوای دینی و 
آموزشی. بر پایه گزارش کمیته مصونیت خبرنگاران، 
وضعیت رسانه ها در شرق افغانستان نیز نگران کننده 
است. در سه ماه گذشته پس از سقوط جمهوریت در 
افغانستان، دست کم شش رسانه شنیداری در شرق 
کشــور به دلیل مشــکلات اقتصادی و نیز سانسور و 
فشار تعطیل شده اند که در پی آن حدود ۷۰ خبرنگار 
مرد و زن نیز بی کار شده اند. گذشته از این تعداد، ده ها 
خبرنگار شاغل در رســانه های ملی و بین المللی در 
استان های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان نیز در سه 
ماه گذشته وادار به ترک مشاغل خود شده اند. گزارش 
کمیته مصونیت خبرنگاران تصریح می کند که پس از 
تسلط طالبان، در جنوب افغانستان نیز هیچ امکانی 
برای دسترسی به اطلاعات وجود ندارد؛ زیرا هیچ یک 
از مقام های محلــی طالبان و اداره هــای دولتی در 
استان های جنوبی، اطلاعات موثق را با خبرنگاران در 
میان نمی گذارند و به همین دلیل موارد مهم خبری 
در این اســتان ها از دید رســانه ها و به تبع آن مردم 

پنهان می ماند. 

سایه تعطیلى بر سر رسانه هاى افغانستان

اتفاق

آی نیوز: مایک لی از آن دســت فیلم ســازانی است که از 
گفتن برخی حقایق ازجمله جست وجوی دیوانه وار برای 
پیداکردن سرمایه گذار ابایی ندارد. پیش از این خبری مبنی 
بر تلاش مایک لی برای یافتن سرمایه گذار به منظور تولید 
فیلم آینده اش منتشر کرده بودیم، حالا این فیلم ساز اعلام 
کرده نتفلیکس حاضر نشــده تهیه فیلــم جدیدش را بر 

عهده بگیرد.

شرق: پنجشنبه گذشــته اولین دُز واکسن کرونای خانم 
فاطمه نوروزی کاریزی، شــهروندی از تربت جام تزریق 
شــد. به این ترتیب یکی از سالمندترین انسان های روی 
زمیــن هم واکســن کرونا دریافت کــرد. طبق اطلاعات 
درج شده در شناســنامه  خانم نوروزی، وی روز اول مهر 
۱۲۷۸ متولد شــده است و اکنون بیش از ۱۲۲ سال و دو 

ماه سن دارد.

بی بی ســی: ســر فرانک ویلیامز از چهره های سرشــناس 
اتوموبیل رانــی و بنیان گــذار و یکی از اعضای ســابق کادر 
مدیریتی تیم فرمول یک ویلیامز در ۷۹ســالگی درگذشت. 
او تیمــی را ســاخت که نام خــودش را گرفــت و یکی از 
موفق ترین تیم های تاریخ این ورزش است. در دوران حضور 
ویلیامــز در دهه های ۱۹۹۰ و ۱۹۸۰ ایــن تیم ۹ بار قهرمان 

فرمول یک جهان شد.

رویترز: فیلــم منتشر شــده از پاپ فرانســیس و امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه، قبل و بعد از دیدارشان در 
کتابخانه پاپ نشــان داد که جو میان آنها بسیار دوستانه 
بــود و آنها هــر دو در حال خندیدن بودنــد. هنگامی که 
مکرون از پاپ فرانســیس پرســید «اوضــاع چطور پیش 
می رود»، پاپ فرانســیس در پاسخ به زبان ایتالیایی گفت: 

هنوز زنده ام.

ورایتی: اســتیون ســوندهایم صدای غالــب تئاترهای 
موزیکال آمریکا در نیمه دوم قرن بیستم و آهنگ سازی 
که بیشترین جوایز تونی را در کارنامه داشت، درگذشت. 
ســوندهایم هنگام مرگ ۹۱ ســال داشت. نمایش های 
سوندهایم از کمدی «یک اتفاق خنده دار در راه تالار» تا 
نمایش پیشگام «شرکت» و اپرای «سوئینی تاد»، صحنه 

موسیقی برادوی را به کلی متحول کرد.

بی بی سی: یک شــهروند کره شــمالی پــس از ۴۰ روز 
فراری بــودن از دســت پلیــس چین کــه در پی یک 
فرار حیرت انگیز از زندان شــهر جیلیــن اتفاق افتاده 
بود، دوباره دســتگیر شد. بر اســاس بیانیه پلیس، ژو 
ژیان جیان مردی ۳۹ ســاله اســت که ســال ۲۰۱۳ از 
کره شمالی گریخته بود و در چین دستگیر شده بود. او 

دوباره به زندان بازگشت.


